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جلسه 5-605
‌شنبه - 27/06/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه بحث از اشتراط استقلال در قیام

بحث راجع به این بود که مشهور گفتند در حال اختیار استقلال شرط است.

استقلال در قیام مثلا که مورد بحث است به این است که انسان ایستادنش متکی به عصا، تکیه به دیوار، ‌به کمک‌گرفتن از یک شخص دیگر نباشد، ‌روی پای خودش بایستد. اگر می‌‌تواند بدون عصا نماز بخواند مشهور گفتند حق ندارد تکیه به عصا بدهد یا تکیه به دیوار بدهد.

ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی گفته است نخیر، قیام با اتکاء به چیز دیگر یا شخص دیگر مکروه است، حرام نیست. بعض بزرگان متاخرین مثل صاحب حدائق، صاحب مدارک، ‌در معاصرین مرحوم آقای خوئی همین نظر ابوالصلاح حلبی را قائل شدند.
مقتضای قاعده در مقام: قیام به عنوان یک فعل حلولی واجب است نه یک فعل صدوری، لذا استقلال در آن معتبر نیست
تارة‌ بحث طبق مقتضای قاعده است تارة بر اساس روایات. مقتضای قاعده این است که قیام با استناد به یک شیء دیگر جایز هست، ‌چون کسی که بر عصا تکیه می‌‌کند یا بر دیوار تکیه می‌‌کند و می‌آیستد صدق می‌‌کند قائم. بله، اگر شخص دیگری او را نگه بدارد به جوری که اگر او این آقا را نگه ندارد او به زمین می‌‌افتد، ممکن است کسی بگوید این‌جا صدق نمی‌کند قائم بلکه قوّمه شخص آخر.

اگر شما مثلا به کسی بگویی آب به صورت من بریز، ‌صدق نمی‌کند که شما صورت خودتان را می‌‌شویید، بلکه می‌‌گویند دوست شما صورت شما را شست. و لذا به یک شخصی بگویید شلنگ را بگیر روی صورت من تا من وضوء بگیرم این کافی نیست چون گفتند اغسلوا وجوهکم، ‌یجب ان تغسل وجهک‌، دیگری صورت شما را بشوید صدق نمی‌کند تو صورت خودت را شستی. ولی اگر شلنگ را بگیرد شما بروی جلو که آخرین مقدمه غسل با فعل اختیاری شما محقق بشود، این‌جا صدق می‌‌کند انت غسلت وجهک چون شما رفتی زیر شلنگ، ‌او شلنگ را گرفته بود آب را می‌‌ریخت شما رفتی زیر شلنگ. اما اگر او شلنگ را بیاورد سمت صورت شما این‌جا آخرین مقدمه غسل را او محقق کرده است و لذا هو غسل وجهک انت لم‌تغسل وجهک.
در قیام اگر بگوییم فعل قیام واجب است، این‌جا هم مثل غسل می‌‌شود، ‌تو باید بایستی، ‌آن وقت می‌‌گویند تو نایستادی تو را دیگری ایستاند، قوّمک شخص آخر در صورتی که شخص دیگری شما را بایستاند نه این‌که شما خودتان با تکیه بر عصا با تکیه بر دیوار بایستی، ‌او که مشکلی ندارد او صدق می‌‌کند قائما. و لکن به نظر می‌‌رسد قائم به عنوان فعل، واجب نیست، ‌به عنوان هیئت، یک مقوله وضع است، ‌یک هیئتی است برای شخص، ‌قائم جالس مضطجع. شخص بیماری است آوردند از بیمارستان او را روی تخت قرار دادند هر کس ببیند می‌‌گویند هذا مضطجع چون این هیئتش این‌جور است. یا بیاورند او را بگذارند گوشه دیوار در حال نشستن، می‌‌گویند هو جالس با این‌که خود او توان نشستن ندارد دیگران آمدند او را حرکت دادند گوشه دیوار قرار دادند هیئت جلوس محقق شد، ‌أجلسه الآخرون و لکن این هیئت جالس است دیگر. قائم هم همین است. قائم یعنی هیئت قیام یعنی هیئت ایستاده. یفتتح الصلاة و هو قائم. آن روایتی هم که می‌‌گویم قم منتصبا بیش از این ظهور ندارد که یعنی حالا یا امر به اقامة الصلب و انتصاب کرده است به قرینه آن تعلیل که فان رسول الله قال من لم‌یقم صلبه فی الصلاة‌ فلاصلاة له یا اگر هم امر به قیام کرده است ظاهر امر به قیام بیش از این نیست که کن علی هیئة القائم. اگر بگویند شما بایست، نه هیئت قیام، خود فعل قیام، ‌دیگری شما را بر می‌‌خیزاند از روی زمین، نمی‌گویند قام، می‌‌گویند قوّمه الآخرون.

ظهور اولی فعل صدوری این است که مستند به خود مکلف است

[سؤال: ... جواب:] فعل تسبیبی در موارد خاصی است و الا اگر دیگری دست شما را بگیرد، دیگری شما را در چرخ بگذارد طواف بدهد نمی‌گویند انت تطوف، می‌‌گویند یطاف بک. ظهور اولی فعل صدوری این است که مستند به خود مکلف است. فعل تسبیبی در موارد خاصی صدق می‌‌کند که فعل شماست. مثلا در ذبح به دیگری می‌‌گویید گوسفند قربانی من را ذبح کن، ‌صدق می‌‌کند که انت ذبحت هدیک. می‌‌روی سلمانی به آرایشگر می‌‌گویی سر من را بتراش صدق می‌‌کند حلقت رأسک. یا شما توسط بناء خانه می‌‌سازی صدق می‌‌کند بنیت الدار. چون متعارف در این افعال این است که به تسبیب صادر می‌‌شود، ‌معمولا انسان خودش سرش را نمی‌تراشد، معمولا افراد خودشان ساختمان نمی‌سازند برای خودشان، معمولا افرادی که قربانی می‌‌کشند خودشان ذبح نمی‌کنند، این منشأ توسعه در صدق شده‌، ‌منشأ شده که توسعه پیدا کند صدق ذَبَحَ حَلَقَ و امثال ذلک، اما در جایی که قرینه بر توسعه نداریم وجهی ندارد بگوییم دیگری این کار را انجام بدهد صدق می‌‌کند که این فعل از شما صادر شده. یک شخص ناتوانی است توان ذبح گوسفند را ندارد، ولی آشناست با موضع فری اوداج اربعه، ‌یک جوان توانمندی که تا به حال یک بار هم سر گوسفند را نبریده می‌‌گوید پدر! شما چاقو را دست بگیر بگذار همان جایی که بلدی که وقتی می‌‌گذاری آن‌جا دیگر فری اوداج اربعه می‌‌شود. می‌‌گوید من توان ندارم، می‌‌گوید من دستت را می‌‌کشم، ‌آن جوان نیرومند می‌آید دست این پیرمرد را می‌‌کشد چاقو حرکت می‌‌کند فری اوداج اربعه می‌‌شود. ذابح کیست؟ ذابح آن پیرمرد نیست. ببینید! بحث در این هست که باید فعل صادر بشود از خود شخص، صدور فعل از دیگری با درخواست من نوعا منشأ نمی‌شود بگویند من این کار را کردم. ‌من به دیگری بگویم صورتم را بشور بعد بگویند من صورت خودم را شستم؟‌ من کی صورت خودم را شستم؟ من به شما گفتم بیا آب بریز روی صورت من، ‌آب بریز روی دستان من، ‌بله من گفتم ولی هیچ‌وقت نمی‌گویند خودم دستانم را شستم، ‌به دیگری گفتم او دستانم را شست. 
[سؤال: ... جواب:] مسامحه بکند حرفی نیست ولی اغسل یدیک فی الوضوء می‌‌گوید غسلتُ یدی فی الوضوء؟ به دیگری گفت آب بریز. ... اگر هیئت قیام شرط باشد بالاخره فعل صدوری نیست. اگر بگوید: [باید] صادر بشود از تو قیام، فعل صدوری است، ‌باید مستند به خود من باشد، باید صادر بشود از من این فعل. ‌دیگری این فعل را ایجاد می‌‌کند در من، صدق نمی‌کند که این فعل از من صادر شد. ولی این هیئت قائم اگر فعل صدوری حساب نشود فعل حلولی حساب بشود، ‌به عنوان یک حدثی قائم به من، یک وصفی قائم به من، ‌انا علی هیئة القائم، خب انا علی هیئة ‌القائم دیگر. فرق می‌‌کند با اسجد ارکع، ‌این‌ها ظهور دارد در فعل صدوری.

و لذا اگر یک شخصی است خودش نمی‌تواند رکوع بکند به دوستش می‌‌گوید بعد از این‌که من قنوتم تمام شد مهلت نده به من، بیا کمرم را خم کن به حالت رکوع، چه بسا وقتی رسید به حالت رکوع، ‌دیگر خودش بتواند ادامه بدهد. آنقدر ناتوان نشده که اگر رهایش بکنند ناگهان بیفتد روی زمین، ‌فقط باید این کمرش را خم کنند برود به حالت رکوع‌، در حالت رکوع اگر هم مردم دستانشان را بردارند می‌‌تواند ادامه بدهد. ‌دیگر نمی‌گوید رکع، ‌به رکوع رفت. کی به رکوع رفت؟ به رکوع بردند او را. 
[سؤال: ... جواب:] در وضوء هم گفتند اگر نمی‌تواند خودش آب بریزد به بدن خودش، به دیگری بگوید آب بریزد. آن فرض اضطراری است از وضوء. در نماز ممکن است کسی بگوید. فعلا بحث حال اختیار است. بحث این است که در حال اختیار نمی‌شود استناد به غیر کرد که مشهور می‌‌گویند، ‌ما می‌‌گوییم علی القاعدة چون ظهور قائم این است که به عنوان یک وصف حلولی مطرح است نه به عنوان یک فعل صدوری و الا اگر فعل صدوری بود برخیزاند این شخص را که دیگران او را برخیزانند که بایستد نمی‌گویند صدر منه القیام، نه، صدر من غیره که این شخص را بایستادند. اما در رکوع و سجود این‌طور نیست. در رکوع می‌‌گوید او را به رکوع بردند، ‌أرکعه نه رکع. اما آنی که بر ما واجب است گفتند ارکع‌، فعل صدوری، ‌ظاهر ارکع فعل صدوری است‌، اسجد فعل صدوری است. اما مثلا الصحیح یصلی قائما، افتتح الصلاة قائما، این ظاهرش این است که وصف حلولی است. 
[سؤال: ... جواب:] عرض کردم قم منتصبا هم اولا ظاهرش این است که می‌‌خواهد آن منتصبا را بگوید یعنی انتصب فی قیامک چون تعلیل کرده فان رسول الله قال من لم‌یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة له. وانگهی امر به قیام هم بکند بیش از این ظهور ندارد که کن قائما یعنی بر این وصف باش. و لذا شما و لو دیگری شما را برخیزاند و دیگری دستانت را بگیرد به سمت قیام بیاورد، ‌صدق نمی‌کند قمتَ، اما الان انت قائم. بیش از این از ادله استفاده نمی‌شود که ما باید قائم باشیم در حال افعال. ... ظاهر اسجد این است که فعل صدوری است. قائم جالس اوصاف شخص هستند که انسان ما بین قائمٍ و جالسٍ و مضطجعٍ. اما این‌که در روایات گفتند ارکع یعنی ‌رکوع برو. و لذا قیام جزء نیست، ‌قیام شرط است از نظر مشهور. حالا آقای سیستانی فرمود که قیام جزء است ولی مشهور گفتند قیام شرط است یعنی باید قرائتت در حال قائم بودن باشد، تکبیرةالاحرامت در حال قائم بودن باشد و هکذا. پس علی القاعدة استقلال شرط نیست در قیام مطلقا چه انسان متکی باشد بر عصا، دیوار و مانند آن‌ که حکمش روشن بود و چه متکی باشد بر شخص آخری که او این آقای مصلی را بر این حالت قیام نگه بدارد، ‌باز چون قائم وصف حلولی است بیش از این ظهور ندارد، صدق می‌‌کند که هذا قائم و لو دیگری او را به این حالت درآورده است. کما این‌که صدق می‌‌کند بر آن مریض که هو مضطجع و لو دیگران آمدند او را بر تخت قرار دادند.
به نظر ما قام، قائم، مطلق است نیازی به استقلال نیست، متقوم به استقلال نیست. و اگر هم اطلاق شبهه داشت ظهور ندارد قطعا در این‌که حتما استقلال شرط است، فوقش شک می‌‌کنیم در اعتبار استقلال در قیام، برائت از شرطیت استقلال جاری می‌‌کنیم.
[سؤال: ... جواب:] اتفاقا نقض بهترین حربه است. آقای خوئی می‌‌گوید و ننقض علیک کما هو دأبنا یا کما هو المعروف منا. شروع کرد طواف را اختیارا، دیگر نتوانست راه برود، بعد آمد یکی مدام هلش داد جلو، جوری که اصلا دیگر اختیار از خود آن طواف کننده سلب شد، صدق می‌‌کند طاف بالبیت سبعة اشواط؟ ... شما می‌‌فرمایید اگر من به اختیار خودم ایستادم در ادامه اگر کسی نگه ندارد من را می‌‌افتم، باید حتما نگه بدارند من را، ‌این اشکال ندارد چون حدوث قیام به فعل من بوده و لو بقاء قیام با کمک دیگری است صدق می‌‌کند تو ایستاده‌ای. شما دارید بقاءا وصف می‌‌گیرید ولی اگر بقاءا هم فعل مستمر شد یعنی قیام یک فعل مستمری شد که آنا فآنا من باید ایجاد کنم، ‌در آن اول من ایجاد کردم در آن دوم باید دیگران ادامه بدهند قیام من را. ... یعنی شما می‌‌فرمایید اگر هم استقلال معتبر باشد، ‌فعل صدوری باشد حدوثش باید مستند به من باشد، ‌بیش از این دلیل نداریم. ولی اگر گفت فعل صدوری است، ‌مثل أکل که استمرارش هم باید مستند به من باشد نه این‌که این آب را اول خودم گذاشتم در دهان خودم بخورم اما می‌‌خواهم نخورم طرف به زور نگه داشته و دارد فرو می‌‌کند به حلق من این آب را، ‌الان دیگر شرب صدق نمی‌کند، اگر قام مثل شرب فعل صدوری باشد هم حدوثش باید مستند به من باشد هم بقاءا اگر یشرب را می‌‌خواهند باید بقائش هم مستند به من باشد نه این‌که حالا که من آب را برداشتم بخورم در حلقم گذاشتم می‌‌خواهم یک قطره بخورم دیگری آمده نگه داشته به زور ادامه می‌‌دهد، آن بقاءا مستند به من نیست. شما می‌‌فرمایید قام مسلم مثل شرب نیست‌‌، ‌فعل صدوری به این معنا که هم حدوثش مستند به من باشد هم بقائش مستند به من، قطعا مثل او نیست‌، بله ما هم قبول داریم. ما که اصلا حدوثش هم عرض کردیم به عنوان فعل صدوری ما قبول نداریم ما می‌‌گوییم وصف حلولی است.

این به لحاظ مقتضای قاعده. پس مقتضای قاعده این است که استقلال در قیام شرط نیست، ‌استقلال دو مورد دارد:‌ در مقابل دو چیز است، ‌یکی در مقابل اعتماد به عصا و دیوار و مانند آن، ‌این قطعا معتبر نیست طبق مقتضای قاعده چون قام صدق می‌‌کند و لو با تکیه بر عصا یا دیوار اما استقلال در مقابل کمک گرفتن از دیگری که دیگری من را به حالت قیام قرار بدهد او هم به نظر ما معتبر نیست استقلال در مقابل آن، ‌دیگری هم من را بایستاند کافی است چون ظاهر قائم وصف حلولی است. این طبق مقتضای قاعده.

مقتضای روایات

روایت اول صحیحه عبدالله بن سنان: نباید در نماز تکیه بدهد
اما روایات: روایات بر دو دسته هستند: یک دسته منع کردند از استناد به شیء آخر در حال قیام، یکی صحیحه عبدالله بن سنان است، وسائل الشیعة جلد 5 صفحه 500، عن ابی‌عبدالله علیه السلام قال لاتمسک بخَمَرک و انت تصلی
.

خَمَر در لغت، ‌قاموس و مانند آن معنا کردند گفتند ما وراک من شجر و نحوه، انسان تکیه بر درختی می‌‌دهد، تکیه به دیوار می‌‌دهد، او می‌‌شود خمر. آقای بروجردی فرمودند بعض نسخ دارد لاتمسک بغیرک و انت تصلی. اعتماد به دیگری نکن در حال نماز. دیگری ظاهرش این است که یعنی انسان دیگر. ولی نوع نسخه‌هایی که در کتاب‌هایی که در دسترس هست همین لاتمسک بخمر هست. بر فرض هم لاتمسک بغیرک باشد ادامه‌اش دارد: و لاتستند الی جدار و انت تصلی، تکیه بر دیوار نکن در حال نماز. جالب این است، ‌این اختصاص به قیام هم ندارد، ممکن است کسی در حال جلوس استناد کند به دیوار، اصلا نماز نشسته می‌‌خواند، پیر شده حال نماز ایستاده که ندارد، ‌نماز نشسته هم که می‌‌خواند آمده تکیه داده به دیوار، این را هم شامل می‌‌شود. لاتستند الی جدار اختصاص به قیام ندارد چه در قیام چه در جلوس لاتستند الی جدار و انت تصلی. الا ان تکون مریضا. 
این روایت مطلق هست، هم شامل نماز واجب می‌‌شود هم شامل نماز مستحب. 

روایت دوم: روایت عبدالله بن بکیر
روایت دوم: قرب الأسناد صفحه 171، ‌حمیری نقل می‌‌کند از محمد بن ولید از عبدالله بن بکیر قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الصلاة قاعدا أو یتوکأ علی عصا أو علی حائط (عبدالله بن بکیر پس بکیر بن اعین هست. این عبدالله بن بکیر برادرزاده زراره است. می‌‌گوید خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم عرض کردم نماز نشسته یا نماز با اعتماد بر عصا یا نماز با تکیه بر دیوار، تا این را گفتم) فقال علیه السلام لا (نه، این کار را نکنید) ما‌ شأن ابیک و‌ شأن هذا ما بلغک ابوک هذا بعدُ (حضرت متوجه شد که این عبدالله از طرف پدرش آمده این سؤال را می‌‌کند فرمود پدرت هنوز به این سن نرسیده که نشسته نماز بخواند یا ایستاده تکیه بر عصا بکند یا تکیه بر دیوار بکند، ما ‌شأن ابیک و ‌شأن هذا، ‌یعنی هنوز ‌شأن پدرت نشده، هنوز پدرت پیر نشده، ‌ما بلغک ابوک هذا بعد، ‌پدرت هنوز به این سن نرسیده) ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعد ما عظُم أو بعد ما ثقل (دو جور نقل شده) کان یصلی و هو قائم (پیغمبر بعد از این‌که پیر شد یا بعد از این‌که سنگین شد، از این روایت معلوم می‌‌شود که پیغمبر اواخر عمرشان یک مقدار تنومند شده بودند، ‌باز کان یصلی و هو قائم)‌ و یرفع احدی رجلیه (تازه آن هم نه ایستاده مثل ما، ‌روی یک پا می‌آیستاد و نماز می‌‌خواند) حتی انزل الله تبارک و تعالی طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی فوضعها (این آیه که نازل شد حضرت هر دو پای مبارک‌شان را روی زمین گذشتند و نماز خواندند) ثم قال ابوعبدالله علیه السلام لابأس بالصلاة و هو قاعد (اشکال ندارد نماز نشسته خواندن)‌ و هو علی نصف صلاة القائم (ثوابش نصف نماز ایستاده است) و لابأس بالتوکأ علی العصا و الاتکاء‌ لی الحائط و لکن یقرأ و هو قاعد فاذا بقیت آیات قام فقرأهن ثم رکع، بهتر این است که آدم نشسته نماز می‌‌خواند چند تا آیه سوره را بگذارد ایستاده بخواند بعد برود رکوع تا ثواب نماز ایستاده را به او بدهند
. 
به قرینه ذیل، این روایت مربوط به نماز نافله است

ما کل این روایت را خواندیم تا مشخص بشود که این روایت راجع به نافله است. و لذا این‌که علماء مطرح کردند این روایت را مثل آقای خوئی مطرح کردند که بله این روایت از روایات ناهیه از اتکاء بر عصا یا بر حائط هست، نه. معلوم می‌‌شود کل این روایت راجع به نماز نافله است.

[سؤال: ... جواب:] ثم قال ابوعبدالله، ‌در همان مجلس این را فرمود. ... اشکال ندارد نماز نشسته ولی ‌شأن پدرت این نیست، ‌آنقدر پیر نشده که نماز نشسته بخواند، ‌پدرت این کار را نکند. ... بحث در این است که آیا این روایت مختص نافله است؟ که ربطی به بحث ما ندارد. ببینید ثم قال ابوعبدالله علیه السلام لابأس بالصلاة و هو قاعد، ‌و پیغمبر هم که کان یصلی و هو قائم، ‌این نماز نافله را می‌‌گوید و الا معلوم است پیامبر نماز فریضه‌شان را با جماعت می‌‌خواندند و در آن نماز رفع احدی الرجلین نمی‌کردند‌، در نماز شب این کار را می‌‌کرد حضرت و الا در هیچ تاریخی نیامده که پیامبر وارد مسجد شد نماز صبح را خواند این جوری که رفع احدی رجلیه، ‌نماز ظهر خواند رفع احدی رجلیه. این مربوط به نماز نافله است. ... این‌که بعد ما عظم و ثقل، بعد از پیری معلوم می‌‌شود این آیه نازل شده. بعد ما عظم و ما ثقل باز پیامبر ادامه داد به این نماز با رفع احد الرجلین، ‌بعد آیه نازل شد طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ... کی می‌‌گوید این آیه مکی است؟‌

این قرینه می‌‌شود که ما این روایت را بگوییم مربوط به نافله است. و لذا عمده همان روایت اول است، صحیحه عبدالله بن سنان.

قرینه دوم بر حمل روایت بر نماز نافله: ظاهر روایت خطاب شخصی است، بنابراین دیگر ظهوری در نماز فریضه ندارد

اصلا ممکن است بگوییم این ذیل هم نبود‌، ‌آخرش این است، ان رسول الله بعد ما عظم أو ثقل کان یصلی و هو قائم و یرفع احدی رجلیه اصلا نبود یا آن ذیل که فلابأس بالصلاة‌ و هو قاعد که قطعا راجع به نماز نافله است اگر نبود، خطاب شخصی است، ‌به قول آقای سیستانی می‌‌گویند ما دو جور خطاب داریم، ‌یک خطاب در مقام تعلیم داریم، ‌لاتعاد الصلاة‌ الا من خمس، قضیه حقیقیه است، یک خطاب شخصی داریم در مقام افتاء است، حضرت خطاب کرد به عبدالله بن بکیر فرمود لا، ‌نماز نشسته؟! نماز با اتکاء‌ بر عصا؟!‌ این کار را نکنید، ما ‌شأن ابیک و‌ شأن هذا. حضرت احساس کرد که مربوط به پدر عبدالله بن بکیر است، بکیر بن اعین است، آیا احتمال عرفی نمی‌دهیم که حضرت می‌‌دانست که عبدالله بن بکیر می‌‌خواست در نماز نافله این کارها را بکند نه در نماز ایستاده.
[سؤال: ... جواب:] بحث در این است که خطاب در این مورد خطاب شخصی است شاید حضرت چه جور با قرائن متوجه شدند سؤال راجع به پدر عبدالله بن بکیر است، متوجه هم شدند پدر عبدالله بن بکیر جناب بکیر بن اعین می‌‌خواهد نمازهای نافله‌اش را این‌جور بخواند. سألت اباعبدالله علیه السلام عن الصلاة قاعدا أو یتوکأ علی عصا أو علی حائط فقال لا ما‌ شأن ابیک و ‌شأن هذا ما بلغک ابوک هذا بعدُ. ... هرکجا احتمال عرفی بدهیم، ‌مثلا خطاب به شخصی بکنند بگویند مثلا اطعم ستین مسکینا، شاید او پیرمرد است نمی‌تواند روزه بگیرد، ‌از کجا ما بگوییم نه پس واجب تعیینی است در کفاره مثلا افطار صوم همه اطعام ستین مسکینا بکنند، نه، شاید این پیرمردی است ناتوان است، حضرت خطاب به او می‌‌کنند اطعم ستین مسکینا. خطاب بکنند صم ستین یوما؟‌ خب او که نمی‌تواند. شما خودتان این کار را می‌‌کنید؟‌ یک پیرمرد نود ساله بیاید بگوید من کفاره روزه را چه کار کنم می‌‌گویی شصت فقیر را اطعام کن، بگوییم نگفت شصت روزه بگیر. خب این نود ساله است، ‌اگر شصت روز بخواهد روزه بگیرد که اصلا مرده رفته آن دنیا. ... بحث علم غیب نیست‌، علم عادی، علم عادی بود. لا ما‌ شأن ابیک و ‌شأن هذا ما بلغک ابوک هذا.
[سؤال: ... جواب:] ما بلغک ابوک هذا بعد یعنی پدرت به این حد نرسیده که این کارها را بکنی. ... شوخی کردند با شما این جور معنا کردند که مبادا نشسته نماز بخوانی مبادا تکیه بر عصا کنی تو جلوی پدرت هم این کار را بکنی زشت است حالا می‌‌خواهی جلوی خدا این کار را بکنی. ما بلغک ابوک هذا هم یعنی پدرت هنوز اینقدر ذلیل نشده که بخواهی جلوی او این کار را بکنی. این هم یک جور قرائت از دین است!!!! ... این ممکن است پدرت هم به این حد نرسیده تو دیگه چی می‌‌گویی بچه. این ممکن است. 
پس مهم همان صحیحه عبدالله بن سنان است.

روایات معارضه

روایت اول: صحیحه علی بن جعفر: استعانه به دیوار مسجد اشکال ندارد 
در مقابل این صحیحه عبدالله بن سنان روایاتی هست تجویز کرده استناد در قیام را به چیز دیگر. اولی صحیحه علی بن جعفر وسائل جلد 5 صفحه 499. سأل اخاه موسی بن جعفر علیهما السلام عن الرجل هل یصلح له ان یستند الی حائط المسجد و هو یصلی أو یضع یده علی الحائط و هو قائم من غیر مرض و لا علة فقال لابأس و عن الرجل یکون فی صلاة فریضة فیقوم فی الرکعتین الاولیین هل یصلح له ان یتناول جانب المسجد فینهض یستعین به علی القیام من غیر ضعف و لا علة فقال لابأس
. علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام سؤال کردند آیا جایز است شخص در نماز اتکاء کند به دیوار مسجد؟‌ یا دستش را بگذارد به دیوار مسجد در حال قیام. دیوار‌های مسجد گاهی کوتاه بود، خود پیامبر هم که دیوار ساخت برای مسجد دیوار یک متری حدودا ساخت. و لذا می‌‌شد انسان نمازگزار دستش را بگیرد بگذارد روی دیوار شبیه عصا بشود برایش، أو یضع یده علی الحائط و هو قائم. یا همین دیوارهای معمولی دستش را بگذارد به دیوار خودش تکیه به دیوار بشود. من غیر مرض و لا علة فقال لابأس، اشکال ندارد.

و عن الرجل یکون فی صلاة فریضة، سؤال بعد این است که در نماز فریضه برای برخواستن کمک بگیرد از دیوار مسجد...
[سؤال: ... جواب:] و رواه علی بن جعفر فی کتابه. در وسائل آخر این روایت دارد و رواه علی بن جعفر فی کتابه.

جمع اول (محقق خوئی): حمل روایت مانعه بر کراهت

بزرگانی مثل ابوالصلاح حلبی و در معاصرین آقای خوئی گفتند جمع عرفی می‌‌کنیم بین این دو روایت، ‌صحیحه عبدالله بن سنان گفت لا، صحیحه عبدالله بن سنان داشت لاتمسک بخمرک و انت تصلی و لاتستند الی جدار و انت تصلی الا ان تکون مریضا. این صحیحه علی بن جعفر می‌‌فرماید لابأس. جمع عرفی این است که حمل کنیم بر کراهت.

جمع دوم (مشهور): حمل روایت مانعه بر استنادی که به نحو اعتماد باشد
ولی مشهور این کار را نکردند، مشهور جور دیگر جمع کردند. مشهور آمدند گفتند صحیحه عبدالله بن سنان را حمل می‌‌کنیم بر جایی که استناد دارد به غیر به نحو اعتماد به جوری که اگر آن مثلا عصا را از دستش بگیرند می‌‌افتد، استناد به نحو اعتماد است، تکیه بر عصا کرده، به جوری که اگر عصا را از دستش بگیرند می‌‌افتد، یا تکیه بر دیوار کرده اگر آن دیوار نباشد می‌‌افتد. و آن روایت مجوزه مجرد استناد بدون اعتماد است.

این یک توجیه که اشکال این توجیه این است که این جمع‌، جمع تبرعی است، ‌این جمع، ‌عرفی نیست که.
جمع سوم (محقق داماد): حمل روایت مانعه بر صلات فریضه (قدرمتیقن) و روایت مجوزه بر صلات نافله (قدرمتیقن)
جمع دیگری که شده جمعی است که آقای داماد کرده. فرمودند دو تا خطاب مطلق داریم: یکی می‌‌گوید لاتمسک بخمرک و لاتستند الی جدار و انت تصلی، دو مورد دارد: فریضه و نافله. صحیحه علی بن جعفر هم که می‌‌گوید لابأس دو مورد دارد:‌ فریضه و نافله. دقیقا می‌‌شود مثل ثمن العذرة سحت ثمن العذرة‌ لابأس. آقای داماد فرمودند ما در آن خطاب‌هایی که هرکدام از دو خطاب یک قدرمتیقنی دارد، ثمن العذرة سحت قدرمتیقنش عذره غیر مأکول اللحم است، ثمن العذرة لابأس هم قدرمتیقنش عذره مأکول اللحم است. پس هرکدام از این دو خطاب نص هستند و قدرمتیقن هستند در یک موردی و ظاهر هستند در غیر آن مورد. ما قائل شدیم طبق همان نظر بعضی از قدماء که ما از ظهور هر کدام از این دو خطاب به قرینه نص خطاب دیگر رفع ید کنیم. ظهور ثمن العذرة سحت می‌‌گیرد عذره ماکول اللحم را، ‌ظهور اطلاقش می‌‌گیرد، ‌ثمن العذرة لابأس قدرمتینقش که نص در او این است که عذر حیوان حلال گوشت اشکالی ندارد خرید و فروشش. هرکدام نص هستند در قدرمتیقن‌، به آن اخذ می‌‌کنیم و به وسیله آن قدرمتیقن که نص در او هستند از ظهور خطاب دیگر رفع ید می‌‌کنیم.

این‌جا هم همین است. صحیحه عبدالله بن سنان می‌‌گوید لاتمسک بخمرک، قدرمتیقنش صلات فریضه است، ‌این‌که می‌‌گوید لابأس در صحیحه علی بن جعفر قدرمتیقنش صلات نافله است، به قرینه قدرمتیقن هرکدام که نص در او است از ظهور دیگری رفع ید می‌‌کنیم. حمل می‌‌کنیم صحیحه عبدالله بن سنان را بر عدم جواز استناد به غیر در صلات فریضه و صحیحه علی بن جعفر را حمل می‌‌کنیم بر جواز استناد به غیر در صلات نافله.
تامل بفرمایید ببینیم این فرمایشات درست است یا نه، ان‌شاءالله فردا.
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